
11حوادث
گروه حوادث- این حادثه هولناک 
که آســیب‌های اجتماعی تلخی را نیز در 
زیر پوســت شــهر نمایان کرد، هجدهم 
فروردین سال ۹۵ زمانی اتفاق افتاد که دو 
جوان برای استعمال مواد افیونی وارد یکی 
از »پاتوق‌های ســیاه« در منطقه محمدآباد 

مشهد شدند.
زن جوان که شوهری معلول داشت، 
منزلــش را به پاتوقی بــرای مصرف مواد 
مخدر تبدیل کرده بود تا از این راه درآمدی 

هم کسب کند.
این زن جوان به همراه دختر ۱۳ ساله 
اش تا پاســی از شب در کنار معتادان بیدار 
می‌ماند و با چای از آن‌ها پذیرایی می‌کرد.

اما آن شب هولناک، ماجرا به گونه‌ای 
دیگــر رقم خــورد و حادثــه‌ای خونبار، 
سرنوشت اهالی »پاتوق سیاه« را تغییر داد.

گــزارش ها حاکی اســت، علی به 
همراه جوان معتاد دیگر که از ساعتی قبل 
به درون »پاتوق« قدم گذاشته بودند، غرق 
در استعمال مواد مخدر شدند عقربه‌های 
ساعت از نیمه‌های شــب گذشته بود که 
ناگهان سه جوان دیگر وارد پاتوق شدند. 
»علی« که با دیدن دوســتان تازه واردش، 
متعجب و حیران به آن‌ها می‌نگریســت، 

ابزار استعمال مواد را روی زمین گذاشت 
و بــه آن‌ها اعتراض کــرد که چرا با کفش 
وارد خانه شده اند! اما کسی به حرف‌های 
او توجه نکرد چرا که دوستان »علی« مدتی 
بــود که برای یافتــن او زمین و زمان را به 
هم دوخته بودند. طولی نکشید که با فریاد 
ابراهیم )یکی از جوانان تازه وارد( که چرا 
خودت را مخفی می‌کنی؟ درگیری یقه به 
یقه شــروع شد و کشمکش‌ها بالا گرفت. 
در این میان ناگهــان »علی« تیغه چاقویی 
را بر قفســه ســینه ابراهیم فرود آورد و او 
را خون آلود نقــش بر زمین کرد. همهمه 
عجیبی بین پاتوق نشینان به راه افتاد. خون 
از ســینه ابراهیم روی فرش می‌ریخت و 
دیگران از شــدت وحشت جرئت انجام 
کاری را نداشــتند. آن‌ها فقط حیرت زده 
و با چشــمانی از حدقه بیرون زده به این 
صحنه هولناک می‌نگریســتند که »علی« 
با دیدن این شــرایط، پا به فرار گذاشــت. 
دیگران که لحظاتی بعد به خود آمده بودند 
پیکــر خون آلود ابراهیم را به بیمارســتان 
امدادی رســاندند، ولی او جان خود را از 
دســت داده بود. از سوی دیگر تعدادی از 
اهالــی و اطرافیان ابراهیم که متوجه ماجرا 
شده بودند در حالی به تعقیب متهم فراری 

پرداختند که او قصد داشت از طریق پشت 
بام‌هــا خود را به مکانی امن برســاند و از 
چنــگ قانون بگریزد. بنا به گزارش ها، در 
همیــن حال نیرو‌هــای کلانتری مصلای 
مشــهد نیز که از طریق تماس شهروندان 
بــا پلیــس ۱۱۰، در جریان ماجــرا قرار 
گرفته بودند، کوچــه محل وقوع جنایت 
را به محاصــره درآوردند و با یاری اهالی 
بــه تعقیب قاتل پرداختنــد. آن‌ها با دادن 
اخطار‌های قانونی، از متهم فراری خواستند 
تا خود را تســلیم کند، امــا او همچنان به 
فرار ادامه داد تا این که شــلیک‌های هوایی 
پلیــس، این ماجرا را در حالی وارد مرحله 
جدیــدی کرد که نیرو‌هــای اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز به محل 

حادثه رسیدند. متهم فراری که دیگر همه 
راه‌های گریز را بسته می‌دید و می‌دانست 
که اگر چند قدم بیشتر بردارد هدف گلوله 
قرار می‌گیــرد، به ناچار خود را تســلیم 
پلیس کرد و حلقه‌های قانون بر دســتانش 
گره خــورد. دقایقی بعد با حضور قاضی 
ویژه قتل عمــد در صحنه وقوع جنایت، 
تحقیقــات در این باره آغاز شــد. »علی« 
)متهم به قتل( به قاضی احمدی نژاد گفت: 
شــب از نیمه گذشته بود که دوستانم وارد 
»پاتوق« شدند. وقتی من اعتراض کردم که 
چرا با کفش روی فرش آمده اند؟ ابراهیم 
به من توهین کرد و با من درگیر شــد. من 
هم چاقویی را از کمر او بیرون کشــیدم و 

ضربه‌ای به قفسه سینه اش زدم! ...

اما وقتی جوان ۳۳ ســاله متوجه شد 
کــه ادعاهایش مورد توجــه قاضی قرار 
نمی‌گیرد تصمیم گرفت حقیقت موضوع 
را بیان کنــد. او در ادامه اعترافاتش گفت: 
آن سه نفر از دوستان قدیمی من بودند که 
با هم مواد مصــرف می‌کردیم. مدتی قبل 
نفری ۵۰ هزار تومان روی هم گذاشــتیم 
و بــه خرده فروش مواد مخــدر دادیم تا 
مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برایمان مواد بیاورد! 
وقتــی قاچاقچی مواد مخدر را آورد، از او 
خواستیم همه مواد را به من تحویل بدهد! 
از آن روز بــه بعــد من مــواد مخدر‌ها را 
مصرف می‌کردم و خودم را از دید دوستانم 
پنهان کرده بــودم! آن‌ها هم در‌به در دنبال 
من می‌گشتند تا سهم مصرفی خودشان را 

بگیرند! ولی نمی‌دانم چگونه مرا در پاتوق 
آن زن پیدا کردنــد و اوایل بامداد به طور 
ناگهانی وارد خانه شــدند! به همین دلیل 
درگیری بین ما شــروع شــد که من هم با 
چاقو ضربه‌ای به ســینه اش زدم، اما قصد 
کشتن او را نداشــتم! فقط می‌خواستم از 

چنگ آن‌ها فرار کنم! و ...
ادامه گزارش حاکی است در همین 
حال دیگر اهالی این »پاتوق سیاه« به عنوان 
شاهدان صحنه و درگیری مورد تحقیق مقام 
قضایــی قرار گرفتند که در این میان دختر 
۱۳ ســاله زن جوان راز‌های وحشتناکی را 
فاش کرد. او از برخی آسیب‌های اجتماعی 
تاسف باری در »پاتوق سیاه« پرده برداشت 
که زیر پوســت شــهر و در گوشه و کنار 

مناطــق مختلــف روی می‌دهد. او گفت: 
مــن در کنار مادرم بایــد بیدار می‌ماندم تا 

از معتادان پذیرایی کنم!
وقتــی قاضــی ویــژه پرونده‌های 
جنایی، اظهارات تــکان دهنده دختر ۱۳ 
ساله را شــنید، دستور داد برای پیشگیری 
از آســیب‌های اجتماعــی دیگر، دختران 
این زن جوان تحت پوشش مراکز امدادی 
و حمایتــی قرار بگیرند. بــه این ترتیب 
پرونده جنایت در »پاتوق ســیاه« به شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد و متهم پای میز محاکمه ایستاد. 
در جلســات دادگاه که به ریاست قاضی 
بنده‌ای )رئیس وقت دادگاه( و مستشاری 
قاضی شجاع پور فدکی برگزار شد، متهم 

با ابراز ندامــت از وقوع این حادثه تلاش 
کرد تا اثبات کند قصد کشــتن دوستش را 
نداشته، اما دفاعیات او مورد قبول قضات 
بــا تجربه دادگاه قرار نگرفت و در نهایت، 
رای قصــاص نفــس وی صادر شــد. با 
تاییــد این رای در شــعبه نهم دیوان عالی 
کشــور، بالاخره مقدمات اجرای حکم در 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد فراهم 
آمد و این قاتل ۳۷ ساله سپیده دم یک شنبه 
گذشــته در حالی با حضور قضات اجرای 
احکام دادســرا، به چوبه دار سپرده شد که 
در آخرین جمــات مواد افیونی را عامل 
تیــره روزی هایش ذکر کرد و گفت: کاش 
هیچ وقت رنگ این هیولای ترســناک را 

نمی‌دیدم!

ماجرای قتل در »پاتوق سیاه« 
   جوانی که چهار سال قبل در نزاعی به خاطر سهمیه مصرفی مواد مخدر دوستانش، جنایتی هولناک را در یک »پاتوق سیاه« رقم زد، سپیده دم یک شنبه 

گذشته در زندان مرکزی مشهد به چوبه دار سپرده شد و به مجازات رسید.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

مفقودی

یک شرکت معتبر بازرگانی
به 2 نفر فروشنده آقاو خانم حرفه ای با 
تجربه و روابط عمومی بالا جهت تکمیل 

کادر فروش خود در فرودگاه کیش
نیازمند است 

مزایا: حقوق+پورسانت+بیمه+ایاب 
ذهاب+حق مسکن

تلفن :02188044900  
admin@irest.ir

رازی که دختر ۱۳ ساله فاش کرد ؛

اصل کارت کیشوندی به شماره 16817107 
بنام داریا صفدری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

به یک باریستا خانم یا آقا جهت کار در 
کافی شاپ نیاز مندیم  

شماره تماس ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۵۳

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

مارینا پارک هتل جهت تکمیل کادر پرسنلی 
خود از نیروهای ذیل دعوت به کار می نماید.

- پذیرشگر )خانم، آقا(           - ظرفشور )آقا(
- راننده )آقا( با گواهینامه        - خانه‌دار )آقا(

 - سوپروايزر خانه‌داري ) خانم(
تلفن : 44465000/6 - 076

مراجعه حضوری: مارینا پارک هتل

کارمند اداری خانم
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(

دو شیفت مجزا

استخدام منشی
منشی جهت کار در دفتر املاک مورد نیاز است

شماره تماس: 09120478433

 

خدمات

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

جهت کار در فروشگاه سبزیجات آماده طبخ 
به کارگر ساده خانم یا آقا نیازمندیم

09334645213
ساعت تماس: 6 بعداز ظهر به بعد

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

گروه حوادث - پسر جوان که با 
فریب دختر دانش‌آموزی او را به داخل 
یک بوتیک کشانده و مورد تعرض قرار 

داده بود تحت تعقیب قرار گرفت.
رســیدگی به این پرونده از اواخر 
هفتــه گذشــته با شــکایت دختر ۱۴ 
ساله‌ای به نام نازنین که به‌همراه پدرش 

به اداره پلیس آمده بود، آغاز شد.
پــدر نازنین به مأمــوران گفت: 
جمعه شــب پس از بازگشــت دخترم 
به خانه متوجه وضعیت آشفته روحی 
و جســمی او شدم دخترم بشدت تب 
داشت و فکر کردیم که ممکن است به 

کرونا مبتلا شــده باشد از این‌رو نازنین 
را به بیمارســتان بردیم، اما در آنجا بود 
که فهمیدم بهم ریختگی و تب او ناشی 
از کرونا نبوده و او توســط فردی به‌نام 
مهــران اغفال شــده و مــورد تعرض 
قرار گرفته اســت و حالا از این جوان 

شکایت داریم.
با ثبت این شــکایت پرونده برای 
رسیدگی به شــعبه یک دادگاه کیفری 
استان البرز ارسال شد و نازنین در رابطه 
با موضوع پرونده به قاضی گفت: ســه 
ماه پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی 

با مهران آشنا شدم. 

او مدعــی بود کــه صاحب یک 
بوتیک در یک مجتمع تجاری اســت و 
در مدت آشــنایی‌مان به من علاقه‌مند 
شــده و دوســت دارد که همدیگر را 
از نزدیــک ببینیم. با ملاقات حضوری 
مخالفــت کردم تــا اینکه بــا چرب 
زبانی‌هــای او قانع شــدم که به محل 

کارش بروم. 
روز جمعــه به پدر و مادرم گفتم 
که با یکی از همکلاسی‌هایم قرار دارم 
و بــه این بهانه به محل قرار یعنی همان 

بوتیک مهران رفتم. 
چند دقیقه پس‌از ورودم به مغازه 

مهران در را قفل و به من تعرض کرد.
پس از اظهارات شــاکی نوجوان 
تحقیقات در خصوص شناسایی متهم 
آغاز و مشــخص شــد که او صاحب 
بوتیــک مورد نظر نبوده و تنها به‌عنوان 
شاگرد در آنجا فعالیت می‌کرده و روز 
جمعه با توجه به خلوت بودن پاســاژ 
به‌دلیل شــیوع بیماری کرونا از فرصت 
اســتفاده کرده و دختر نوجوان را مورد 

آزار و اذیت قرار داده است.
قاضــی پرونده پس از شــنیدن 
اظهارات شاکی دستور بازداشت متهم 

را صادر کرد.

عاقبت اعتماد دختر نوجوان به دوستی اینترنتی

گروه حوادث - زن میانســال که 
یک ســال‌ونیم از خواهرش بی‌خبر بود 
پس‌از شــکایت به پلیس او را در مرکز 

نگهداری سالمندان پیدا کرد.
زن گمشــده در خانه ســالمندان 

پیدا شد
چندی قبل زن میانسالی به پلیس 
رفت و از ناپدید شــدن خواهرش خبر 
داد و گفت: خواهرم کارمند بازنشســته 

است و به تنهایی زندگی می‌کند. 
مــا معمولاً کمتر بــه ملاقات هم 
می‌رفتیــم، اما گهگاهی تلفنی در تماس 
بودیم آخرین بار حدود یک ســال‌و‌نیم 

قبل او را دیدم. 
بعد از آن دیگر خبری از او نداشتم 

و این چند مــاه اخیر هم به‌خاطر کرونا 
از خانــه بیــرون نمی‌رفتــم چندباری 
تماس گرفتــم و دیدم جواب نمی‌دهد 
خیلــی نگرانــش شــدم و به‌خانه‌اش 
رفتــم، اما خواهرم خانــه نبود. یکی از 
همسایه‌هایشان را دیدم و او به من گفت 
خواهرم یک سال‌ونیم است ناپدید شده 

و خبری از او نیست.
با شــکایت زن میانسال، به دستور 
بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی 
تهران، تحقیقات برای یافتن زن میانسال 

به‌نام بلقیس آغاز شد. 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی به 
اســتعلام از بیمارســتان‌ها، پزشــکی 
قانونی، مراکز نگهداری ســالمندان و... 

پرداختند. 
اما هیچ رد و نشانی از زن میانسال 

در دست نبود.
بررسی‌ها برای یافتن بلقیس ادامه 
داشت تا اینکه روز گذشته مددکار یکی 
از مراکز نگهداری ســالمندان با خواهر 
بلقیس تماس گرفت و راز ناپدید شدن 
زن میانســال را برملا کرد. او گفت: یک 
سال‌و‌نیم است که خواهرت را به مرکز 
ما منتقل کرده‌انــد. اما چون او به‌خاطر 
یک تصــادف حافظه و قدرت تکلمش 
را از دســت داده بود از هویتش اطلاع 

نداشتیم.
در این مدت خیلی ســعی کردیم 
که حافظــه او برگردد، اما بی‌فایده بود. 

جلسات مشاوره برای او برگزار می‌شد 
تا اینکــه او کم‌کم شــروع به صحبت 
کــرد. برایمان گفت کــه نامش بلقیس 
اســت و ساکن خیابان انقلاب و کارمند 
بازنشســته یکی از ادارات دولتی بوده 
اســت. او به ما گفت که بــرای خرید 
از خانه‌اش خارج شــده، اما در خیابان 
تصادف کرده و حافظه‌اش را از دســت 
داده و زبانش بند آمده بود. بلقیس گفت 
که کسی را ندارد و تنها یک خواهر دارد 

و شماره شما را به ما داد.
با تمــاس مددکار مرکز نگهداری 
سالمندان، پس از هماهنگی‌های قضایی 
با بازپرس ســهرابی، دستور تحقیقات 
صادر شد تا زن میانسال به خانه برگردد.

زن گمشده در خانه سالمندان پیدا شد

گروه حوادث - پســر معتاد وقتی 
فهمید مادرش او را از ارث محروم کرده، 
وی را به قتل رســاند، امــا در حالی که 
برادرانش از مجازات او صرف نظر کرده 
بودند، تنهــا خواهرش خواهان قصاص 

او شد.
رسیدگی به این پرونده از فروردین 
سال گذشته با مرگ زن ۶۰ ساله‌ای به نام 

سوسن آغاز شد. 
مأموران پــس از حضور در محل 
حادثه دریافتند زن میانســال بر اثر حلق 

آویزی جان باخته است. 
پســر وی کــه در محــل حضور 
داشــت، گفت: من بیــرون از خانه بودم 
و وقتی برگشــتم دیدم مادرم خودش را 
از نرده‌هــای حیاط خانه حلق آویز کرده 

است.
در ادامه جســد سوسن به پزشکی 
قانونی منتقل و بررســی‌های لازم برای 
علت مرگ این زن ســالخورده آغاز شد. 
در نهایت کارشناسان این سازمان اعلام 
کردند که نحوه گره زدن طناب به نحوی 
نبوده که فرد بتواند با آن خودکشــی کند 
ضمن اینکه خمیدگی‌های نرده هم نشان 
دهنده آن اســت که این زن قبل از مرگ 
تلاش کرده تــا خودش را نجات دهد و 
خراشیدگی‌های روی گردن وی نشان از 

درگیری دارد. 
این نظریه روند رسیدگی به پرونده 
را تغییر داد و شناســایی عامل یا عاملان 

قتل در دستور کار مأموران قرار گرفت.
پــس از این نظریــه، مهدیه دختر 
مقتول مــورد بازجویی قــرار گرفت و 
گفــت: من، حامــد و مادرم بــا هم در 

یک خانــه زندگی می‌کنیم، اما نســبت 
به خودکشــی مادرم تردید دارم. مادرم 
زنی سرزنده و شــاد بود و هیچ وقت به 

خودکشی فکر نمی‌کرد. 
البتــه چند وقتی اســت که برادرم 
حامــد اعتیاد پیدا کرده بــود و مادرم را 

مدام اذیت می‌کرد.
در ادامه حامد دوباره بازجویی شد 
و اظهارات خواهرش را رد کرد و گفت: 
من خودم مأمــوران پلیس را خبر کردم. 
مهدیــه دروغ می‌گوید کــه من با مادرم 

دعوا می‌کردم. 
ما با هم اختلافاتی داشــتیم، اما من 
هیچ وقت با او درگیر نشدم و هیچ نقشی 

هم در مرگ مادرم ندارم.
بــا این حــال بازجویی‌ها از حامد 
ادامــه یافت و در نهایت ناچار به اعتراف 

شــد و گفت: چند سال پیش از همسرم 
جدا شــدم و به خانه مادرم برگشتم و با 
مادر و خواهرم زندگی می‌کردم تا اینکه 
اعتیادم باعث شد بین ما اختلاف به وجود 

بیاید. 
مدتــی قبل از حادثه متوجه شــدم 
مــادرم خانه‌اش را به نــام خواهرم کرده 
تا بعد از مرگش به من ارثی نرسد. آنقدر 
از ایــن موضوع ناراحت شــدم که همه 

زندگی‌ام بهم ریخت.
بــه خاطر پــول و ارثیــه ناراحت 
نبــودم از اینکه مادرم مــن را لایق ارثیه 

نمی‌دانست، ناراحت شدم. 
روز حادثه وقتی در خانه تنها بودیم، 
ســر این موضوع با مادرم درگیر شدم و 
به او گفتم حق نداشــت بدون اجازه من 
چنیــن کاری را انجام دهد مادرم گفت، 

چون معتادی، دوســت نــدارم پولی به 
دستت برسد. 

این جواب او موجب عصبانیتم شد 
به یکباره مادرم را هل دادم که ســرش به 
دیــوار راه پله خورد و افتاد. بی توجه به 
ایــن اتفاق به اتاقم رفتم و چند ســاعتی 
خوابیدم، اما وقتی بیدار شدم، دیدم مادرم 

همانجا افتاده و نفس نمی‌کشد. 
همان موقع از ترسم تصمیم گرفتم 
مرگ او را با صحنه‌ســازی خودکشــی 
جلــوه بدهم. من قصد کشــتن مادرم را 
نداشــتم، فقط او را هل دادم، چون با من 

گلاویز شده بود.
بعد از این اظهارات، متهم به دستور 
بازپرس بازداشت و صحنه قتل بازسازی 

شد.
 وقتــی اولیــای دم بــرای بیــان 
درخواســت خــود به دادســرا احضار 
شدند، برادران متهم اعلام گذشت کردند 
و گفتند شکایتی ندارند. اما خواهر متهم 

درخواست قصاص کرد.
 او گفت: مادر من زن زحمتکشــی 
بود او به سختی خانه خریده بود و بعد از 
پدرم به ســختی ما را بزرگ کرد. خانه را 
به نام من کرده بود، چون می‌ترسید برادرم 
به خاطــر اعتیادش خانه را از ما بگیرد و 
بفروشد و بعد از مرگش من آواره خیابان 
شوم.  من خواهان قصاص برادرم هستم 

و حاضر به گذشت نیستم.
بــا توجه به شــکایت این دختر و 
همچنین درخواست قصاص او، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شد و متهم بزودی 

محاکمه می‌شود.
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